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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  این عبارت را پیدا کردید ؟

 وس فون مایر ی به اسم یولی، ظاهرا نسبت داده به آقایکی از حضار : این قائلش را بله ی

 سم مشهوری است که یی مثل نیوتن و اهاآیت الله مددی : نه یک اسم

 هزار و هشتصد و یکی از حضار : فون مایر است که در سال 

 همین قرن هجده و نوزده : آیت الله مددی 

 ث فنی و لا تستحدیکی از حضار : آن موقع گفته که الطاقة لا ت

 ژی است طاقة آیت الله مددی : طاقة نه آن انر

 یکی از حضار : بله ماده هم دارد 

تفنی  آیت الله مددی این عبارت خیلی ها در دنیای  : آها الطاقة لا  به عنوان کسانی که منکر خدا هستند خ،  یلی این عبارت را به عرب 

 اش را ندیده بودم .فارسیشود به قدم عالم که عالم قدیم است دقت کردید ؟ اما به کار بردند دقت کردید ؟ چون منتهی می

 رود .آید نه از بین میت نه به وجود مییسفارسی است نقل خاصی نیکی از حضار : 

 صطلحی شده در عربی مصطلح شده است . خواهم ببینم یک مآیت الله مددی : این که ترجمه است ، نه می

 ژی دارند . ون بقای ماده و انریکی از حضار : قان

 رود آید نه از بین میبه وجود مییکی از حضار : نه 

 یکی از حضار : این را دارند .

 تحدث آیت الله مددی : اما به این تعبیر لا تفنی و لا تس

 رود . از بین میآید نه یکی از حضار : نه به وجود می
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اینها متعغیر از  گویم دم ترجمه کنم میبلهم  آیت الله مددی : شما ترجمه کردید من  رسی  ارف بوده در فاترجمه در این کتب فیزیک و 

یادم نمی تفنی و لا تسنرآید این بقای ماده و ایادم نمیها فارسی زبانآید در من    این در دنیای عربحدث تژی و اینها چرا اما این تعبیر لا 

 نوزدهم باشد ، هزار و هشتصد نباشد .کردم قبل از قرن خیلی معروف است این عبارت ، اما من خیال می

 ، قرن نوزدهم است . هشتصد و چهل و یک گفته این حرف را  ر و نجا نوشته هزایکی از حضار : ای

 در دنیای عرب . م باشد در ذهن من این بود ، خیلی متعارف شده جدهم و هآید هفدهآیت الله مددی : یادم می

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

، کاشف باشد ، حقیقی ای فروع به اصطلاح فرق بین اجازه ناقل باشد  ک حوصلهه ماشاءالله با یعرض شد مرحوم شیخ قدس الله نفس

م  کردند این را بیان فرمودند یکی از فروعی را که مطرح باشد باشد ، حکمی 
ُ
م اینجا  ، حالا عرض کردم نسخ هالولد   [و لو نقل المالك ]أ

و مختلف است ظاهرا به احتمال قوی در نسخه کند بگوید و ، بعد مرحوم نائینی هم یک توجیهی سعی میلد بوده ی خود مرحوم مولف 

یم مییکنم ولد بوده و شیخ نظر دیگری داشته اینهافکر میشود این را قبولش کرد من گوید نمیمی خوانیم این نیست چیز ی که ما الان دار

 وارد دیگری نظرش است ، دیگر حالا 

طور  رحوم شیخ در رسائل اینخود نائینی هم گاهی دارد که مکه هست این است که دانید یکی از کارهایی  های من میچون یکی از اخلاق

این یح اینگفت و  شوم اینکه حالا شیخ ها اصلا وارد نمیگوید یحتمل ، من خیلی در این بحثآید میطور ، یحتمل آن آقای دیگر میتمل 

 شوم . هم در عبارات علما خیلی وارد نمی ها اصولا آنیک مطلبی فرمود یحتمل یحتمل خیلی در یحتمل

یه دیگر ، حالا تعبیر ام اگر ام الولد بودم الولد باشد حالا فرض کنیم ا الولد چون مفروض این است که این ام الولد نزد   قاعدتا روی جار

ا یه بوده ایشان ام الولدش کرده است مشتری شده  نبوده است ، جار یده اول ام الولد  فکر هم من ای حال  بعد ، علی ست ، مشتری که خر

این حاشیهمی عمر را اضافه اش هم دارد که در چند نسخه کنم حالا مصدر اصلی کلام شیخ پیدا بشود چه کتابی بوده به نظرم ولد بوده ، 

بعد نوشتند ظ ی اصطلاحا امرو کرده  آن میزیعنی ظاهرا تصحیح ،  اینکه واقعا  ها به  تصحیح قیاسی کردند نه  گویند تصحیح قیاسی ، 

 نیم . وجیه نائینی را بخواتدیگر حالا باز بخواهیم عبارت  ه ، مرحوم نائینی هم یک توجیهی کرددیگر    گویم حالا دیگر ما اینجا را نخواندیممی
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ولد  من فکر می ولد را که نماء است ،  . اما این باید اصلا بحث را عوض  را کنم این مراد ایشان این بوده که نماء را بفروشد ،  بفروشد 

یه بحث بکنیم ی ظاهری که ام الولد ،  بکنیم حالا ما به همان نسخه وجه ، دیگری بشود . علی ای حال این تتا بحث نمائش بحث  سر جار

دقت عبارت و ظرافت عبارت  خیلی روی دانید که  های عبارت را و مخصوصا میشویم ، ظرافتعبارات نمییعنی خیال نکنید که ما متوجه 

 کنیم . کار می

دینار    70ن را فروختش به ر ایشان دو روز پیش ایدینا  100یزک را فروختند  گفتند آقا این کنی پیش  هفتهیک  عن ملکه قبل الإجازة فأجاز،  

او گفتند که یک هفته قبل فروختم ام ولد هم ایشان میشما  شده حالا ،   دو روز بعد به    100ضولی را اجازه دادم گوید من همان عقد ف، 

 .دینار

 بنا بر کشف حقیقی نقلش باطل است چرا ؟ بطل النقل علی الکشف الحقیقي؛ 

الغیر   لانکشاف حقیقی روی کشف خواهد بگوید این نقل ، نقلی که ایشان کرده  میوم شیخ بنا بر کشف حقیقی مرحوقوعه في ملك 

خواهد بگوید عل کل باطل است روی کشف حقیقی ، ی نظر . مرحوم نائینی میباطل است روی کشف حکمی درست است این خلاصه

ندارد آقایان بحث فقاهتی نکنند  ، اصلا این بحث حکمی  تواند بدهد ز دیگری عرض کردیم گفتیم اصلا اجازه نمیروشن شد ؟ ما هم چی

 ، اهد اجازه بدهد خو ه چیزی را مید من آن ، چی ندارد یعنی وقتی خودش فروخته بیاید بگویور موضوعنه اصلا این بحث تصحالا    که این

 د دیگر : چون نبو یکی از حضار 

 آیت الله مددی : خوب قبلا هم نبود .

 ؟ خواهم بگویم موضوع تصور ندارد ، دقت کردید چه می ما اصلا این که فاجاز کرده ، به نظرمنتقل یکی خودش وقتی 

 علم داشت  : علم نداشتند اگریکی از حضار 

، حالا به او گفتند دیگر ، دیروز هم خو  یله مددی : نداشته باشد ، حالا به او گفتند که این را فروخته هفتهآیت ال تی ، دت فروخگذشته 

خواهی قبول کنی ؟ نهایتش علم نداشته قبول میچیزی را چه خوب ی قبل را قبول دارم ،  م برای هفتهبرای دیروز را قبول ندار گوید من  می

ی  زه ی ؟ اجاکنخواهی الان منتقل  چیزی را میی ، چه  از ملک خودت منتقل کردکرده علم نداشته است ، اجازه معنا ندارد ، چیزی که خودت  

 ی ؟ هی بدهخواچه چیزی را می
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یم کلمهی اجازش اصلا ، روشن شد ؟ کنم کلمهلذا من فکر می ستعمال ، ی فاجاز این اصلا ایعنی روی کلمات بخواهیم دست بگذار

 کند . ندارد ، اصلا فرقی نمیحالا کشف حقیقی و حکمی آها موضوع ، 

الرد  بطل النقل علی الکشف الحقیقي؛   اگر کاری را که ما مع احتمال کون النقل بمنزلة  ، عرض کردیم این اصطلاحا این طوری است 

اش رد اگر یک کاری را کردیم که نتیجهخواهیم انجام بدهیم نسبت به آن عقد باشد یعنی ناظر به آن باشد یا رد است یا اجازه است اما می

نتیجه اگر ناظر به آن باشد اش اینجا میاست ،   ، ناظر به آن بود آن را یا اجازه میگوییم منزله  اگر  یم یا رد ، مثلا می،  آن بیع را آقا  گوید  گیر

به اینکه مرتهن راهن آمد عین خانه را که رهن گذاشته بود فمن اجازه  او خبر نداشته روخت ، مرتهن هم  دادم بیا برو ، مثلا فرض کنید  که 

م ، این رهن خواهخواهم اصلا رهن نمینمی  خواهد من رهن را باطل کردمات را نزد من رهن گذاشتی ، نمیفروخته آمد گفت آقا شما خانه

این ناظر به بیع نیست اصلا ، اصلا خبر است ؟ یع دیروز ی بز فروخته آیا این اجازه به هم خورد خانه برای خودت ، خوب حالا ایشان دیرو 

 ندارد بیعی شده یا نشده است ؟ 

جایی است    فضولی در آنکه این معلوم نیست فضولی باشد دقت کردید ؟  گرفت ما اشکال کردیم  فضولی  لذا ایشان  ، ی لذا اینجا به منزله

 یش فروخت کانه عقد هفتهمنزلة الرد ، یعنی اگر دیروز خودکه یک عقدی واقع بشود ناظر به آن عقد باشد . لذا ایشان هم احتمال داده که ب

وقت  ماگذشته را رد کرده است ، کان اگر ناظر باشد رد یا اج. چون ناظر به او نبوده است ،  ناظر نباشد نتیجه ازه است ، ی دیروز فروخت ناظر ، 

 ه منزله معلوم شد ؟ بدهد اینجا ب

این   .بسیار احتمال صحیحی است و درست هم همین است احتمال ایشان مع کون النقل ، 

 نا بر کشف حکمی صحیح است .بالکشف الحکمي،  و بقي صحیحاً علی

ای که ولد ه هست قیمتها هست ، آن نسخهعرض کردم در نسخی که باز اینجاست همان اختلاف هست ، قیمت  ؛ و علی المجیز قیمتها

، آن نسخه الولد بوده قیمتها معلوم شد ؟  بوده قیمته  زده است روشن  دستحواسش جمع بوده هر دو جا را  آن که دست خورده  ای که ام 

یم حالا فرض را روی آن میودمان را به این جهت نمیدست زده ما هم لذا وقت خکسی که   شد ؟ آن یه باشد  گیر یم که مراد جار نه ولد گیر

یه است ، حالا تصور   خارج بشویم .خواهد کند نمیری بشود آن اصلا فرض مساله را عوض میچطوء آن نمااینکه که نماء جار

العقد ماضیاً من حین وقوعه  واقع شده این   گوید از همان، چون کشف می، یعنی کشف لأن ه مقتضی الجمع بین جعل  عقد حین عقد 

 سالم است . 
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ة النقل انجام  الواقع قبل حکم الشارع بهذا الجعل،    و مقتضی صح  ت چرا چون  داده این درست اساز آن طرف این نقلی هم که دیروز 

 دو ای که دادی عقد سابق درست است ، مقتضایش این است ، دقت کردید ؟ مقتضای جمع بین وز شارع حکم نکرده بود که آن اجازه هن

 . شودپس منتقل به بدل می، شارع این نقل را اجازه داده بود ی کشف و بین اینکه چیز ، بین به اصطلاح مساله

، شود موجز استصطلاحی گاهی به کار برده میاین را من توضیح بدهم چون مثلا ا  .بنقل لازم  کما في الفسخ بالخیار مع انتقال متعل قه

که من تا روز هم برای خودم حق خیار قرار دادم   3تومان درست شد ؟ تا    200یعنی اینطوری فرض کنید من این کتاب را به شما فروختم به  

تومان ، چون کتاب ملک شما بود من فقط   500د کتاب را به یک آقایی فروختید  روز بعد رفتیعقد را فسخ کنم . شما  روز حق دارم بیایم    3

 ومان درست شد ؟ ت 500حق فسخ داشتم ، کتاب را به یک آقایی فروختید 

سوم گفتم  روز بعد که روز دوم بود ، سه   روز دوم یا روز  را آقا من حق فسخ داشتم الان میروز من حق داشتم ،  فسخ  آیم آن معامله 

او کنم نه معاملهی خودم را فسخ میاملهکنم ، حالا معآیم آن معامله را فسخ میکنم روشن شد ؟ من میمی ی خودم را که ، من معامله ی 

اینآیم این عقد را فسخ میتومان فروختم این می 200 این هم در  این برداشته  ینی که مالکح کنم حالا  او بوده  ش بود به هر حال مالک 

 فضولی هم نبوده مالکش است . ، تومان  500فروخته به 

 یکی از حضار : حالا الان که این رد کرد 

 آیت الله مددی : نه فسخ کرد . 

اینجا اولا حق فسخ گفتند دارد اشکال ندارد ، وقتی که فسخ کرد به این آقا میآ  گوید خوب  میبده را   گویند کتابقایان آمدند گفتند که 

، می ، حالا مگوید قکتاب را فروختم من    250تومان باشد ، ممکن است قیمت کتاب  150مکن است قیمت کتاب یمت کتاب را بده 

 تومان باشد .

 وید آن که کتاب را داده فضولتا فروخته من به بیع تو راضی نیستم پذیرد که آن را بگتواند بمییکی از حضار : 

 گوید و لذا روشن شد ؟ گویم فضولی نیست این . چون این بیع مالک بوده است فقط ایشان میآیت الله مددی : نه می

تواند ، نقل لازم ، روشن روخته کتاب را نمیکند آن وقت طرف چون فتواند بخواهد بگوید حق فسخ محفوظ است ، فسخ میایشان می

یم ، اینجا هم همین ترتیب روشن شد ؟ گوید اینجا هم همینطور بگقیمتش را بدل کتاب بدهد ، روشن شد ؟ میشد ؟   یر
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انتقال متعل قکسی که خیار دارد فسخ بکند ،   کما في الفسخ بالخیار انتقال متعلق یعنی انتقال پیدا بکند    مع  این کسی که علیه آن عقد ، 

 .خته ایشان چون یک کمی عبارت فرو  ، آن برداشتهفسخ داشتم ، من که حق ، او نه من  بنقل لازمالخیار 

این عقد الان  است به یک عنوان لکن مراد جدی یک کمی شرح میگاهی اوقات یک مساله مطرح   خواهده روشن شد ؟ با اینکه متعلق 

گوید  روز حق فسخ داشتم ، ایشان می  3ز من که حق فسخ داشتم آیا من حق فسخ دارم یا نه ؟ من تا  شده از آن آقا نه انتقل  منتقل شده یعنی م

 ثل همین است . گوید کشف حکمی ممرحوم شیخ می

ید این نباید با آن قیاس بشود و سرش هم ، راست هم کند میمرحوم نائینی قدس الله نفسه اینجا اشکال می گوید نه این را قیاس نگیر

یزه قوقسائل حگوید انصافا ، عرض کردم ممی نیم برای اینکه ذهن  خواشویم میها معطل میها را بعضی وقتکاریی ، این را انصافا ما ر

 ها . افتآماده بشود ، خیلی از این ظر 

خورد نه به عین نه به خورد . من حق فسخ داشتم فسخ خیاری این به عقد میخورد به عین نمیگوید در باب خیار ، خیار به عقد میمی

یهخورد یکی به عین می، دقت کردید ؟ یکی به عقد میخورد  اما در باب فضولی به عین میکتاب ،   ی من  خورد من در باب فضولی این جار

، من بخواهم اجازه بدهم از آن طرف هم دیروز خودم فروختم هر دو به عین خوردند ، در آنجا دیگر نمی توانیم بگوییم  را فروخته عین را 

 جمع بین حقین بکنیم دفع قیمت بکند .

نهایتش  ، آن آقا مالک است بوده اما عقد تام است ، ملک حاصل شده است اما اینجا یک چیز است و آن اینکه این عقد قابل فسخ   ،

 ش بکند .داده که فسخ برای خودش حق قرار

 ؟  این ملک برای کیست .  صلا بگوییم ..حالا ا... آن وقت این بعدی ملک او را  گردد به  یکی از حضار : وقتی که فسخ کرد آن ملک برمی

 تومان  500لک اوست ملک خودش را فروخته به ملک این برای دومی است من علیه الخیار است معقد آیت الله مددی : در 

معلوم شد ملک دیگری بوده ، این هم آن جوری است دیگر ، اینکه من فکر کنم ملک از حضار : ملک خودش را فروخت بعد  یکی

 روشم با خودم را بف
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در شود تا حین فسخ واقعا ملکش بوده است . از حین فسخ جدا میآیت الله مددی : نه فکر نکرده اینجا واقعا ملک خودش بوده ، لذا 

از حین فسخ عقد به هم خورده است دقت کردید ؟ از حین ن واقعا ملک عقد بوده است آنجا در فسخ کسی نگفته که کاشف باشد تا الا

 خواهد ه ایشان میواقع نبوداز اول علوم بشود عقد مپس فسخ نه اینکه الان فسخ کرد 

حداقل ملک خودش بوده است یعنی یک بایعی ما   یفروشیضولی باید راحت تر باشد فضولی برای دیگران را میکی از حضار : بیع از ف

یم فضول   دار

 آیت الله مددی : نه اینجا ملک خودش را فروخته است 

 ی هم نکرده چرا این را اجازه ندهیم بگوییم بیع صحیح است ؟ خیلی بدگویم این که دیگر این بنده خدا کار یکی از حضار : خوب می

 آیت الله مددی : ما گفتیم صحیح است دیگر 

 کنند .وض بدهد آن بیع را باطل میگویند عنه دیگر مییکی از حضار : 

گویند قیمتش را بده گوید کتاب را فروختم من ، خوب میاند عقد را فسخ بکند ، میتو ، میگوییم صحیح است دی : نه میآیت الله مد

 تومان باشد . 150، ممکن است قیمت کتاب تومان را بده ، قیمت کتاب  500نه آن 

 رد . بگیتواند صحیح یکی از حضار : دومی را می

ها فرق تقیممخصوصا اگر حالا فرض ، چون  آقا  این  به خواهم بگویم ؟  آیت الله مددی : بله بله . دقت کردید ؟ ملتفت شدید چه می

تا تومان خوب   200تاب را به این آقا فروخت  بکند این ک روز دوم   .گفت خیلی خوب م  بکنحق داشته باشم فسخ روز هم    3؟ گفت من 

م فسخ  خواهروز حق داشتم از الان می 3ا  بعد مثلا بعد از ظهر بود گفت آقا من تتومان درست شد ؟    500رفت این آقا کتاب را فروخت به 

مکن است قیمت کتاب گویند قیمتش را بده ، ممیتم ندارم الان ، الان کتاب نزد من نیست ، گوید خیلی خوب من کتاب را فروخیبکنم م

 ومان را بده ت 500ن باشد ، نه توما 150

 تومان را نگیرد ؟  500: چرا  یکی از حضار

این عقد مستقلی است اینکه آن ثمن است ثمن را برای   ددی :یت الله مآ نباید بدهد ،  این دارد ، عقد خودش را فسخ  که  چه ربطی به 

باید برگردد عین که الان نمی ، قیمت عین ممکن است کرده است ، عقد خودش را فسخ کرده عین  ومان  ت 150تواند برگردد قیمت عین 
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دومی کمتر باشد قیمت ، ممکن است از اولی بیشتر باشد از تومان باشد    300تومان باشد ، ممکن است   250مکن است اصلا باشد ، م

 را ، دقت کردید ؟ 

آقا هم فسخ است ، فسخ به عقد خورده به   این اشته ؟ ملک خودش بوده ، حق، بیعش درست بوده چه مشکلی د گویند بیعدر اینجا می

ما  گوید نه آقا تشبیه نکنید به بکند ، مرحوم نائینی میما نحن فیه بخواهد این را تشبیاست . مرحوم شیخ مینخورده عین نخورده به مال 

در اینجا بالاخره  ، چون شما  ، کشف  نحن فیه  اینجا فسخ از حین عقد فسخ  قائل به کشف هستید   ، از حین عقد درست است  یعنی چه 

 تومان بیعش درست است چه مشکل دارد ؟  500. پس این آقا کتاب فروخته  کند فسخ استنیست از حینی که الان فسخ می

با تو بستم به ولی من چون حق فسخ داشتم ، فس به عقد خورده بود عقدی که من  تومان من   200خ من به عین نخورده بود ، فسخ من 

 م الان باطلش کردم .حق داشتم این را باطلش بکن

 شود دوم باطل میبیع یکی از حضار : فسخ که کردی 

 شود ؟ الله مددی : چرا باطل میآیت 

 تواند بگیرد یا باید را نمی 500فرمایید دیگر مییکی از حضار : شما 

 .ثمن است آیت الله مددی : بیع دوم 

 رگردد ز حضار : عین ثمن باید بیکی ا

 گرداند ثمن چرا ؟ یمتش را برمیاند قتواند برگردثمنش را ، عینش را که الان نمیآیت الله مددی : عینش را باید برگرداند نه 

 اند ؟ پول را برگردتواند یکی از حضار : چرا نمی

 ؟  لازم ، هبه نکرده است ، فروخته است . ظرافت کار را دقت کردید ه بنقل انتقال متعلقببینید مع ، زم است  آیت الله مددی : چون به نقل لا 

 گوید نه آقا این را تشبیه نکن این اصلا غیر از این است . ، میدر کشف این را تشبیه کرده یخ رحوم شانصافا م

 یعنی اگر عین نبود در ... سوم باقی هست باز هم حق برگشت عین نیست یکی از حضار : 

 .لازم است  ل است دیگر نقله نقبآیت الله مددی : نه 
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 روز ملک این آقا بوده است .  3روز حق خیار دارم یعنی تا  3ین است که گفته من تا چون مفروض ا

 داند ر یکی از حضار : باید برگ

 .ملکش بود ، چرا برگرداند آیت الله مددی : 

 گردانم روز بر  3بتوانم تا  وقتی حق خیار داده یعنی من عین را یکی از حضار :

 ، اما ثمن چرا ؟ توانم قیمتش خوب نمیبتوانم عقدم را فسخ بکنم ، الله مددی : نه آیت 

یع فروخیکی از حضار : می  روز بتوانم عین 3یار معنایش این است که من تا خآید ، تی دیگر عین گیرت نمیگوید اگر زرنگ بودی سر

 شما را برگردانم ، 

 تواند عین ، آیت الله مددی : نمی

 ی لازم یکی از حضار : این معامله

 عقد . ، سلطنة فسخ الخورد خورد ، خیار به عقد میله مددی : خیار به عین نمیآیت ال

 یکی از حضار : خوب فسخ عقد الاول عقد ملک من 

 که قیمت باشد .گردد برمیشود ، بدلش ه میآیت الله مددی : نه الان نیستش تلف شده به نقل لازم چ

 خواهد مله لازم هم هست نمیاز جوم که آن نقل د؟ خیار نیست ط اسقایکی از حضار : الان آن نقل لازم 

الخیار و لذا میت الله مددی : ایشان حق خیار نداشته ؟ آن من آی قاط خیار  خواهم بگویم این عبارت موجز است دقت کردید ؟ اسعلیه 

 ق خیار کرده است . یم اعمال حخته من علیه الخیار فروخته است دقت کردید ؟ نه من له الخیار که بگوینیست چون من له الخیار نفرو 

تا   بگوییم اینجا اعمال خیار کرده فسخ عقد کرده فروشد ، دیگر میبه یکی  روز دوم خودش  روز حق دارم و  3یک دفعه این آقا گفته من 

، م شرح بدهم مع انتقال متعلقهشو گویم عبارت یک کمی مجمل است و لذا مجبور میاینجا محل کلام می  .ن له الخیار است  ین ما، است  

 این کار را کرد .ه الخیار انتقال متعلقه نگفت نقل انتقال متعلقه ، یعنی من علی
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الخیار این که نمی اولی بوده این از یکی از حضار : خوب من علیه  ملکش  توانسته عقد را به هم بزند خوب ، عقد هم که واقع شده عقد 

 شود . فروشد این فضولی محسوب میمیدارد ی برمیآمده بیرون این وقت

 آیت الله مددی : چرا فضولی باشد ؟ 

 ن علیه الخیار دیگر این ملک او شده است ، این اصلا مالک نیست . ا آن مبعقد اول رفته که این طبق به خاطر این ضار :یکی از ح

 نه . خیار مالک نیست الله مددی : خیلی خوب ، من له الآیت 

 ؟ الخیار مالک است الان یکی از حضار : نه من علیه 

 خیار نکرد درست است روز اعمال  3بعد تا روز که مالک است و لذا اگر  3، تا گر خوب ی: مالک است دآیت الله مددی 

 یکی از حضار : از وقت عقد من علیه الخیار بگوید ملک 

 سخ کند . دهد عقد را فازه میشود فقط اجد ، مالک او میشو الله مددی : مالک او میآیت 

 چطور ؟ در عقد ، گفته قبل از عقد : یکی از حضار 

فسخ کنم ، گفت خیلی   بیایمه باشم روز حق داشت 3تومان تا  200  اب بهعقد شد دیگر ، آقا من به شما فروختم کتالله مددی : آیت 

 برداشت فروخت این کتاب را خوب ، فردایش 

 یکی از حضار : شما فروختید ؟ 

 . آیت الله مددی : من علیه الخیار 

 ؟ یکی از حضار : شما دیگر 

 .آیت الله مددی : بله من که شرط خیار کردم نه آن طرف مقابل 

 مشتری فروخته آها یعنی یکی از حضار : 
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نه من له الخیار ، آخر ایشان هم گفت آیت الله  اگر من له الخیار پس این فسخ خیار است ، پس که ،    الان  کهمددی : مشتری فروخته ، 

انتقال یعنی انتقال ن  گفتم عبارت یک جوری است موجز است معچون  شرح دادم  عقد را فسخ کرده است نه و لذا من چرا  گفت مع نقل ، 

 له الخیار نقل است . گفت مع النقل این چون من بگوید من له الخیار میخواست الخیار ، اگر میمن علیه  

الخیار زودتر  یار هم فروخته باشد اما  یکی از حضار : اگر من له الخ شود چون آن  هم این فروشش الکی میه باشد باز  فروختآن من علیه 

 یکی 

این عقد تام است  نهایتش منآیت الله مددی : الکی چیست ؟ ملکش شده است ،  م فسخ بکنم  توانستروز می 3تا   ، دقت کردید ؟ 

و لذا اروز  3شان در این ای خواهد عقد مشکلی ندارد که ، اجازه هم نمیوز گذشت و من فسخ نکردم عقد تام است هیچ  ر 3گر و مالک ، 

دائما می الخیار ، من  گویم این عبارت یک کم موجز است ، نه برای خودش است تام است دقت کردید ؟ ایشان برداشت فروخت من علیه 

 من له الخیار بفروشد ، من علیه الخیار بفروشد .

 ، یعنی شود ی معنا میر خیلی بیکی از حضار : خیا

 شود ؟ آیت الله مددی : چرا خیار بی معنا می

 روز جنسم را برگردانم نه اینکه  3توانم تا می یعنی من یکی از حضار : خیار

 توانم عقد را فسخ کنم ، آیت الله مددی : می

 یکی از حضار : پس این را اینجور معنا کنیم 

 .انم فسخ کنم تو همین جور هم هست ، عقد را میست دی : بله خوب این جور نیآیت الله مد

 این که بعد برنگردد عقد را فسخ کنم که چه بشود ؟ یکی از حضار : 

 طور است . اش اینقاعده تواند برگردد قیمتش بدلش ، آیت الله مددی : خوب من فسخ کردم الان عینش نمی

 .روز نفروشد  3گویم تا ه هست و ، من میو نه اینکزد نبوده بعد یک قیمتی بوده زلزله بله اگر یکی از حضار : 

 آیت الله مددی : چرا هست اما شرعا شارع گفته برای اوست دیگر الان . 
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 بفروشی ید گفتند تو در این زمان نباهم کرد اگر شود این شرط یکی از حضار : می

 کنند ، خوب شرط می آیت الله مددی : بله

 یکی از حضار : خیار اضافی است . 

 ی است . دی : بله اضافآیت الله مد

 که یعنی خیار این چهروز خیار داشته باشم یعنی  3یکی از حضار : ولی تا 

یده ،    200م ایشان برداشت روز دوم این را فروخت دید کتاب  فسخ بکنروز    3آیت الله مددی : من حق دارم تا  تومان    500تومان خر

  ختفرو 

 من دو سه روز یعنی  یمگویتی میوق... ولی در شهر ما خیار حضار : یکی از 

بادمجان است آیت الله مددی :   ما که خیار در مقابل  ما خیار در اصطلاح فقهاء فدر شهر  العقد سخ سل، دقت کردید ؟ در شهر  طنة 

نائینی میشود . مرح، فسخ العقد است اصلا لذا در باب خیار کشف مطرح نمیاست خواهد بگوید شما این را با قیاس ، شما اینجا  وم 

ید بالاخره کشف خواهید می ید ، خواهمیکشف حکمی بگیر اینجا به مال خوردشما میید بگیر ید بعد هم  ه به عین خواهید کشف بگیر

به عقد نخورده است  ، عبارت شیخ خیلی موجز است این ا، روشن شد آقا نکتهخورده است  جاز به خاطر اصطلاح  یی فنی اینکه مرحوم 

یعنی از دست من له الخیار دیگر خارج شده است ، یعنی خورد به من له الخیار مع انتقال مع انتقال مگفت مع النقل میاست اگر می تعلقه 

الخیار این کار را انجام داده است من این عبار   ؟ ز است بله آقا ات را گفتم موجمن علیه 

 .یکی از حضار : خیلی موجز است 

موجز را گفتم که روشن بشود چون نائینی این را شرح داده  سند این من  ویها رسم نیست اینطور بنیموجز است ، امروز آیت الله مددی :  

این را مرحوم نائینی شرح داده و توضیح هم ندا الخیار بفروشد ،  انتقال یعنی من علیده که این کلمهنوشته من علیه  یار  ه الخی انتقال متعلق 

، یک دفعه من له الخیار ، بود میاگر من له الخیار   ، نقل متعلق  ه من علیه الخیار است ، من علیه الخیار برداشت فروخت  یک دفعگفت نقل 

یده دید کتا روز  3ساعت گفت آقا من تا  5از مثلا  تومان برداشت فروخت ، این آقا آمد بعد  500ومان الان مشتری آمده ت  200ب را خر

را بده ، نیست کتاب  ؟ بدل کتاب چند است در بازار ممکن هم عقدم را فسخ کنم ، خیلی خوب فسخ کن ، کتاب  خواحق داشتم الان می
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تومان    500که قرار داده  ن است ، دقت کردید ؟ به بدل کتاب این، ممکتومان باشد    250مکن هم هست تومان باشد ، م  150است اصلا  

به هم این عقد  به هم خورده اسد  اهد ثمن را بدهبخورد ، چون اگر  بخو  ثمن کتاب است دلیل نیست که  دقت کردید ؟ ت ،  یعنی این عقد 

یم اصلا . ی بر آن لیلید به این منتقل بکنیم دما باثمن را م خورده ، عقد دوم به هم بخورد تا یعنی عقد دوم به ه  ما ندار

دیروز در بحث این را خواندیم اما چون مجمل خواندم  مرحوم شیخ قدس الله نفسه ، روشن شدایشان  البته  آخر بحث هم بود  ؟ من 

شود تنظیر این تنظیر درست  د نمیگویکند نائینی مییک شرحی دارد ، مرحوم شیخ کشف حکمی را با این تنظیر میحس کردم احتیاج به 

یه را فروخته برای عقد نیست  نیست   یه را فروختند این هم که خودش فروخته جار چون در باب کشف به مال خورده این را که فروختند جار

اگر کاشف بود که عقد از  بعد هم فسخ کاشف نیست فسخ   ، این آقا برداشته  از حین فسخ است   ، تومان فروخته   500اول باطل بوده بله 

 .عقد فسخ از حین فسخ است نه از حین فروخته است دقت فرمودید ؟ اما بیخود 

اینجا کشف می ید ، بالاخره یک کشفی  اما شما  باید من حین اگفتید دیگر گیر لعقد را حساب  حالا کشف حکمی ، کشف که گفتید 

 یک توضیحی لی موجز بود من گفتم بکنید ، پس شما این را با فسخ ، روشن شد ؟ با فسخ ، این عبارت دیگر خی

یم  بودند ، گاه گاهی اسم اساتید را با احترا استاد ماچون  الله علیه   مرحوم آقای مفتی الشیعة رحمة فرمودند آقای بروجردی در  ، میم ببر

اجازه   د منفهماگر کسی آن را خوب برتی در مکاسب هست فرمودند یک عباها میبعضی وقت سشانر د دهم . یک ی اجتهاد میبه او 

 دهم .اد میی اجتهعبارت در مکاسب گاهی هست که اگر خوب کسی آن را جا بیاندازد من به او اجازه 

یادی است که این   ها را ، و مرحوم نائینی هم باز با چه دقتی  ظرافتعرض کردم شیخ انصافا خیلی زحمت کشیده است انصافا زحمت ز

ایشان همین جور آمده یکی یکی ، نه اینجا فرق میگیپی ، آن بیعکند در باب  ری کرده است ، پشت سر    انجاماول  که  یکشف روی عین رفته 

ی  ، بعد هم شما کشف قائلید بالاخره یک درجه به  ، نه عقد مربوط  اده روی عین رفته است  یعی هم که خودش انجام دعین رفته ، بگرفته روی  

 خورد روشن شد ؟ فسخ اصلا به حین عقد نمیکشف یعنی باید به حین عقد بخورد ، 

بنقل لازم:  د پس این تنظیری را که مرحوم شیخ فرمودن ، معلوم شد انتقال چرا به کار بردند ،   کما في الفسخ بالخیار مع انتقال متعل قه 

بنقل لازم یعنی من علیه الخیار آن را بفروشد آیا من می گوید  ه کتاب نزد ایشان نیست ، میفسخ بکنم مع ذلک یا نه با اینک  توانمانتقال متعلقه 

را از الان باز کنید بخواهید آن عقدی را که بستید از الان جدا بکنید د چرا چون فسخ به عقد خورده است  کنیفسخ  دتوانیبله می آن گره 
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باز شد بامی شتری جدید  ارع حکم کرده که کتاب برای آن مبرگردد کتاب موجود نیست شید کتاب به شما  توانید باز کنید ، خوب وقتی گره 

 گردد دقت کردید ؟ قیمتش برمیغیبی باشد گردد اگر رمیگردد اگر مثل باشد مثلش باست قاعدتا بدلش به شما برمی

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


